
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  13سال ششم، شماره دوم، پیاپی 

  1400تابستان 

  128- 95صفحات 

شی نو در محدوده تربت پژوه

 7حسینی
موسویانسید علی ربانی 

1
   

  چکيده

کننـده در حـدود و ثغـور دو حکـم      نقشی تعیین 7تعیین محدوده تربت و حائر حسینی

استحباب اتمام نماز در حائر و اخذ تربت جهت استشفا دارد. این تحقیق با روش توصـیفی و  

کند و ادلـه روایـی ایـن بـاب را      ادانه بررسی میاز آنکه دیدگاه فقها را با نگاهی نقّ  تحلیلی پس

ظاهر مشتمل بر اختلافات بارزي اسـت بـازنگري نمـوده، در نهایـت بـا دقـت در ادلـه و         که به

ها و لحاظ نمودن تاریخ صـدور احکـام    و توجه به روح واژه :گیري از کلمات معصومان بهره

م، بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه      و در نظر گرفتن قرائن دیگر و با عنایت به فلسـفه صـدور حک ـ  

همـان مکـانی اسـت کـه حـوادث روز عاشـورا در آن بـه وقـوع          7مقصود از تربت حسـینی 

بـوده و اعـداد و ارقـامی     7پیوسته و منطبق با ارض کربلا در زمان خود حضرت سیدالشهدا

 کـه مرقـد   طوري شده از باب بیان مراتب فضیلت و شرافت و اثر است؛ به که در این رابطه گفته

  تر است. تر اقامه شود مطلوب مطهر مرکز دایره شفاست و هرچه نماز به آن نزدیک

  ، حائر، حرم، کربلا، اتمام نماز، استشفا به تربت.7: تربت حسینیها کلیدواژه

  

                                                           

  استاديار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ايران . 1

(a.rabbani110@yahoo.com) 
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 مقدمه

به دو معناست؛ معناي خاص تربت، خاک قبر، قبـر  » تراب«و » تربت«در لغت 

) و معنـاي عـام آن، خـاک،    ٢٢٨، ص١، جق١٤٠٥باشد. (ابن منظـور،   و مقبره مي

، لجنة من اعضاء مجمع اللغة العربيةباشد. ( ماهيت زمين و بخش سطحي زمين مي

م، واژه تراب) در اين پژوهش مقصود از تربت حسيني معناي اعم آن، يعني ١٩٦٠

است که هم شـامل تربـت و هـم حـائر      7خاک و زمين منسوب به امام حسين

هنگام بررسي احکـام تربـت بـه معنـاي خـاص آن جهـت       شود. معمولاً فقها  مي

استشفا و احکام تربت و به معناي عام آن جهت حکم نماز، تفکيکي قائل نشده و 

داننـد و در نهايـت جهـت تنـاول      محدوده متعلق موضوع هر دو حکم را يکي مي

  دهند. خاک احتياط کرده و دستور به مخلوط نمودن آن با آب مي

» حـائر «ر مقدمه به معنـاي آن بايـد اشـاره نمـود، واژه     ازجمله واژگاني که د

است. حائر در کتب لغت با دو معناي عمده و اصلي در ارتباط با موضوع مـورد  

شـود و در   ـ زمين و مکان گودي که آب در آن جمع مي ١رود:  بحث به کار مي

قد ـ نام علمي براي مزار و مر ٢ق، ماده حير) ١٤٠٥آن حيران است. (ابن منظور، 

) برخـي  ٢٠٨، ص٢، ج١٩٩٥حمـوي،  يـاقوت  . (7مطهر حضرت سيدالشـهدا 

بـه   7اند علت نامگذاري زيارتگاه اباعبـداالله الحسـين   لغويون نيز تصريح نموده

باشد.(مرتضـي زبيـدي،    حائر به جهت همـين سـرگرداني آب در آن مکـان مـي    

  ق، ماده حور)١٤١٤

احکـام متعـددي    و کلمات فقها براي تربت حسيني :بيت در روايات اهل

ذکر شده است. از ميان اين احکام دو حکـم اسـتحباب اتمـام نمـاز در حـائر و      

استشفا به تربت حسيني ويژگي خاصي دارند. اما در متون روايـي در رابطـه بـا    

هاي مختلفي مواجه هستيم؛ واژگـاني ماننـد کـربلا، حـرم،      تربت حسيني با واژه

فهـوم و مصـداق خـارجي هـر يـک و      حائر، روضه، قبه، قبر و طين که تعيين م
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اينکه اين واژگان مصداقاً يکي هستند يا متعـدد يـا تفصـيلي در کـار اسـت، در      

صدور فتاوي تأثير و آثار حکمي متعددي خواهد داشت. به ويژه اينکه در تعيين 

حدود اين موارد، شاهد اختلافات ظـاهري در روايـات و اقـوال فقهـا هسـتيم.      

شناسي دو حکم يادشده با هـدف تعيـين    بال موضوعرو به دن پژوهش فقهي پيش

محدوده حکم اتمام نماز و استشفا به تربت با روشي مبتني بـر حفـظ اصـول و    

حال با نگاهي فراتر از قول لغوي و عرف معاصر  مباني فقه سنتي است و درعين

الحديثي و با توجه به فلسفه احکام و توجه به مباحـث تـاريخي بـه     با دقتي فقه

نگريسته و پس از بررسي و نقد اقوال موجـود بـا اسـتمداد از کلمـات      موضوع

  ديدگاهي نو ارائه خواهد کرد. :معصومان

  پيشينه پژوهش

» مهدي درگـاهي «شده به موضوع پژوهش، نوشته  ترين پژوهش انجام نزديک

ازاينکه نويسنده بر اسـاس   باشد. پس مي با عنوان نماز مسافر در اماکن چهارگانه

شهور فقهاي متأخر، حکم نماز مسافر را در چهار مکان (مکـه، مدينـه،   ديدگاه م

دانـد بـه    مسجد کوفه و حائرحسـيني) از قاعـده لـزوم قصـر نمـاز خـارج مـي       

هاي مخالف اين حکم نيز اشاره کرده و مجمـوع اقـوال در ايـن بـاب را      ديدگاه

 شمارد: نظريه وجوب قصر، نظريه وجـوب اتمـام و نظريـه تخييـر بـا      چنين مي

متـأخر از شـيخ طوسـي تـاکنون      يافضليت اتمام که آن را ديدگاه برگزيده فقها

  کند. معرفي مي

کند: حکم نمـاز   گونه مطرح مي آنگاه نويسنده پرسش اصلي مقاله خود را اين

مسافر در اماکن چهارگانه جهت قصر يا اتمام و يا تخيير ميان اين دو چيسـت؟  

د: مـراد از امـاکن اربعـه کـه در     نماي ـ و سپس پرسش فرعي را چنين طـرح مـي  

دهد: وقتـي   روايات با تعبيرهاي گوناگون آمده کجاست؟ آنگاه چنين توضيح مي

از ميان اقوال، قـول بـه تخييـر در امـاکن چهارگانـه برگزيـده شـد، نوبـت بـه          

رسـد و پـس از مراجعـه بـه ادلـه       شناسي و بيان مراد از اماکن اربعه مي موضوع



 

98 

ی
ین

س
ح

ت 
رب

ه ت
ود

حد
 م

در
و 

ی ن
ش

وه
پژ

7
  

هاي مختلف بيان گرديده و  ن اماکن در روايات به گونهيابيم که محدوده اي درمي

شـده از سـوي فقهـا مختلـف اسـت. آنگـاه        تبع آن، اقوال و احتمالات مطرح به

افزايد: البته در اين نوشتار به علت کثرت مباحث مربوط به اصل حکم، تنهـا   مي

به پرسش اصلي پرداخته و بحث و تبيـين موضـوع ايـن مسـئله را بـه فضـلا و       

) در واقـع موضـوع   ٤٧ـ  ٤٦ش، ص١٣٨٩گذاريم. (درگـاهي،   ديگر وامي طلاب

اين نوشتار، همان موضوعي است که پژوهشگر مذکور، حکم آن را در پژوهش 

خود مورد بررسي قـرار داده و بررسـي موضـوع آن را بـه ديگـر پژوهشـگران       

  واگذار نموده است.  

   7تاريخچه و محدوده کربلا در زمان حضرت سيدالشهدا

خالد، ساباط و مدائن را بـه  : «نويسد در تاريخ شهر کوفه مي» اقوت حمويي«

زور در اختيار گرفت و مردمش را اسير کرد و سعد  تصرف درآورد و کربلا را به

بن ابي وقاص سرزمين کربلا را ميان اصحابش تقسيم نمود و هر گروهي سـهم  

) از ايـن  ٤٤٥، ص٤م، ج١٩٩٥ حمـوي، يـاقوت  ». (و قسمت خود را احيا نمود

اي مسـکوني بـوده و تمـام آن     شود کربلا در آن زمـان منطقـه   سخنان روشن مي

اند. زماني که خالد آنجا را فتح نمـود   گفته سرزمين با مناطق اطرافش را کربلا مي

هر يک از آنها بخش مربوط به خود را آباد نمود و  ،و ميان اصحابش تقسيم کرد

اضريه، عقر، نينوا و ساحل فـرات. نتيجـه   هر منطقه نام خاصي يافت؛ از جمله غ

ها بوده و ظاهراً پس از انجـام   اينکه کربلا در گذشته نام همه اين مناطق و آبادي

اين تقسيمات و احياها به طور خاص هم به يکـي از ايـن منـاطق کـربلا گفتـه      

در آن به شهادت رسـيدند و   7شده که همان سرزميني است که امام حسين مي

شدند و ايـن بـه ماننـد اسـتاني اسـت کـه همزمـان بـا يکـي از           به خاک سپرده

شهرهايش همنام باشد؛ مانند استان تهران کـه مرکـزش (شـهرتهران) نيـز بـا آن      

همنام است. استدلال ما بر اين مطلب ايـن اسـت کـه برخـي ديگـر از شـواهد       

هـاي تقسـيم و احيـاء شـده، قطعـه کـربلا        دهد از ميان زمـين  تاريخي نشان مي
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که خالد بن عرطفه آن را قرارگـاه لشـگر    طوري بياباني باير باقي ماند؛ به همچنان

خود قرار داده بود، اما سپاهيان از بدي آب و هواي آنجا اعتراض کردند و خالد 

مجبور شد لشکريان را به حيره انتقال دهد و اين سرزمين، خالي از سکنه و باير 

ضاي دستور ابن زياد به حر بـن  ) همچنين اقت١١ق، ص١٣٦٨کليددار،  ماند. (آل

آب و علـف باشـد    اي ببرد که بـي  را به منطقه 7يزيد رياحي مبني بر اينکه امام

) اين است که آن منطقه همچنـان دور از آب و  ١١٧، ص١ق، ج١٣٩٠(محلاتي،

اي که براي جنگ از سوي سـپاه مخـالف    آبادي باشد. علاوه اينکه قاعدتاً منطقه

از  ز سکنه و ميداني وسيع باشد. در همان نقل آمده: پـس  اختيار شده بايد خالي ا

اينکه دستور ابن زياد به جناب حر رسيد، امام خواست به غاضريه يا نينـوا رود،  

اما لشکر حر اجازه ندادند و همراه آن حضرت بودند تـا اينکـه در کـربلا فـرود     

و دهـد د  ) اين مطلب به روشني نشـان مـي  ١١٨، ص١ق، ج١٣٩٠آمد. (محلاتي،

اند که اجازه نزول به آنجا داده نشد؛ اما در کربلا خواسته  منطقه مذکور، آباد بوده

  1پسر زياد محقق شد.

نزد مـردم سـاکن اطـراف کـربلا     «نويسد:  محدث نوري در نفس الرحمن مي

اي اسـت کـه از    هاي مجـاور رودخانـه   مشهور است که کربلا يک تکه از زمين

گـذرد. بخشـي از    مـي » ابن حمـزه «معروف به جنوب ديوار شهر و از کنار مزار 

اند و کربلا ميـان آنهـا واقـع     ها و بخشي را کشتزارها تشکيل داده سرزمين را باغ

) بنابراين کربلاي قديم را بخـش وسـيعي از   ١١٠ش، ص١٣٩٢است. (قزويني، 

نيـز شـواهد    :گرفته است. در روايات معصومان شهر امروزي کربلا در بر مي

شده و محدود بـه   د که کربلا شامل تمامي مناطق نام برده، ميمتعددي وجود دار

منطقة محل شهادت نبوده است. از جمله در ضمن يکي از زيارات آن حضـرت  
                                                           

که سپاه عمر سعد  ها، در مجاور اين زمين بايد سرسبزي و آب در اختيار باشد، چنان . البته بنابر ديگر گزارش1

هاشم را جهت اخذ آب از  کرد و مقاتل، مسير عبور قمر بني در کنار رود خيمه زده بود و از شريعه محافظت مي

اي قطع دستان مبارکش در پشت نخل کمين کرده بودند. که بر اند؛ به طوري نخلستان ذکر نموده

 )٢٠٣-٢٠٢، ص١ق، ج١٣٩٠(محلاتي،
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که در سلسله سند آن نام افرادي چون علي بن مهزيار و ابـن ابـي عميـر و ابـي     

  فرمايد:   مي 7شود، امام صادق حمزه ثمالي ديده مي

رسی. پس رحالـت را   خواندن فلان دعا به نینوا می پس از عبور از فرات و

در آنجا قرار بده و دیگر تدهین نکن و سرمه به چشم مکـش و گوشـت   

دهند تـا شـخص بـه     که آنجا مقیم هستی و بعد دستوراتی می نخور مادامی

  )703ش، ص1381(ابن قولویه، ». حائر برسد

شده کـه امـام    مي دهد نينوا نيز داخل در کربلا محسوب اين حديث نشان مي

دهـد. در خبـري    ها در آنجا دستور مـي  به لزوم رعايت تمامي حرمت 7صادق

ديگر که در مورد کيفيت وداع با آن حضرت است و تمـامي رجـال نـامبرده در    

وقتـي اراده  «فرمايـد:   مـي  7باشند، امام صـادق  اسناد اين حديث نيز موجود مي

تواني از زيـارات [مجـددا]    ه ميوداع نمودي بعد از فراغت از زياراتت پس آنچ

کـه اراده   انجام بده و بايد محل اقامت تو در نينـوا يـا غاضـريه باشـد. هنگـامي     

(ابـن قولويـه،   ». زيارت وداع کـردي غسـل کـن و زيـارت وداع را انجـام بـده      

دهد نينوا و غاضريه داخـل در کـربلا و    ) اين روايت نشان مي٧٧٨ش، ص١٣٨١

در مقام تعلـيم زيـارت وداع    7اند؛ زيرا امام شده انتهاي مرز کربلا محسوب مي

خواهند بفهمانند خروج از اين دو حد ـ قبل از زيـارت وداع ـ بـه      هستند و مي

منزله خروج از کربلا بدون انجام زيارت وداع است. بنابراين بايـد هنگـام وداع   

انـد   هدر آنجا بود و تا قبل از وداع از آنجا عبور نکرد. اگرچه برخي برداشت کرد

اين بوده که محل اقامت از حرم دور باشد کـه حفـظ    7که مقصود امام صادق

احترام حرم شود، اما اولاً به قرينه روايت قبلي که حفظ احتـرام را در نينـوا نيـز    

فرمايد: قبور ما را در غاضـريه   دانست، ثانياً به قرينه روايت بعدي که مي لازم مي

رسد معناي فوق  ) چنين به نظر مي٨١٥صش، ١٣٨١زيارت کنيد، (ابن قولويه، 

  1از روايت قابل استفاده است.
                                                           

شود مطلبي است که در  . از قرائن ديگري که نشان از اوسع بودن حرم از حائر و مشتمل بودن آن بر کربلا مي1

   دهند  مي به صفوان چنين آموزش 7زيارت صفوان جمال و زيارات ديگر آمده. در اين روايت امام صادق
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  7روايات و ديدگاه فقها در مورد محدوده تربت حسيني

طورکه در مقدمه اشاره شد در مورد محدوده و حيطة تربت حسيني بـه   همان

خـورد و هـم ميـان     معناي عام آن، هم در ظاهر روايات، اختلاف به چشـم مـي  

  رسد. ف به نظر مياقوال فقها اختلا

  . ديدگاه فقها در مورد حدود حائر١

ش، ١٣٦٩شدن تمام شهر کـربلا بـه عنـوان حـائر. (بحرانـي،      الف) محسوب

ق، ١٤١٦، ٨) اين ديدگاه مورد قبـول محقـق نراقـي (نراقـي، ج    ٨٩، ص١١ج

ق، ١٤٠٥باشـد (ابـن سـعيد حلـي،      ) و ابن سعيد حلي نيز مـي ٣١٧و٣١٣ص

ــه آن اســت.  شفاءالصــدوراب ) و از معاصــران صــاحب کتــ٩٣ص ــل ب قائ

  )٢٩٧و٢٩٦ش،ص ١٣٧٦(طهراني، 

(شـيخ مفيـد،    1ب) محدودبودن حائر به پنج فرسـخ از اطـراف قبـر مطهـر.    

باشـد؛ زيـرا دأب    ) ديدگاه شيخ صدوق نيز همـين مقـدار مـي   ١٤١ق، ص١٤٠٩

که رواياتي در کتب حديثي خود بدون  قدماي از محدثين بر اين بوده که هنگامي

شد و صدوق نيز در  فتاوي آنها محسوب مي منزلۀکردند به  ارض ذکر مينقل مع

از ميـان روايـات   » و حـريم قبـره   7تربـة الحسـين  «خود در باب  الفقيهکتاب 

حدود تربت، تنها به روايت پـنج فرسـخ اکتفـا نمـوده و ايـن نشـان        کنندة تعیین

                                                                                                                                   

 چون به فرات رسيدي در آنجا غسل کن و صدمرتبه تکبير بگو و لباس پاکيزه  7که در زيارت سيدالشهدا

بپوش دو رکعت نماز خارج از مشرعه بخوان؛ زيرا اين مکان همان مکاني است که خداي عز و جل در شأن آن 
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) که به روشني در آن اشاره به ٤. (رعد،}وَ �

دهد قدسيت و پاکي حرم حسيني از فرات را در  نشان مي برتري اين مکان مقدس نسبت به غير خود داشته و

هاي کوتاه قدم بردار و با آرامش و وقار به  گيرد. آنگاه امام فرمود: چون به سوي حائر متوجه شدي با گام برمي

 )٢٥٩و٢٥٣ص، ١٣٨٩ (المشهدي، سوي حضرت برو....

 7اشرف من بعضها لدنوها من محله . و حده خمسة فراسخ من اربع جنبات قبره و من دونه مواطن بعضها1

  من المکان و قربها منه. 
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ش، ١٣٨٧باشـد. ( شـيخ صـدوق،     دهد که ديدگاه مختار وي همين مقدار مي مي

 )٥٢٥، ص٣ج

 حرم مطهر، يعني آن مقداري که ديوار مشـهد ديوار ج) محدودبودن حائر به 

، ١٤، ج١٣٦٥شريف و مسجدش آن را در برگرفته است. (صـاحب جـواهر، ش  

) علامه حلي نيز همين ديدگاه (مادار سور المشهد عليه) را داشته است. ٣٣٩ص

يشـتر مراجـع معاصـر از    ) ظـاهراً ديـدگاه ب  ١٣٧، ص٣ق، ج١٤١٣(علامه حلي، 

، تبريزي، بهجت و مکارم نيز منطبق بـا همـين ديـدگاه    خوييجمله آيات عظام: 

 )٧٢٨، ص١ش، ج١٣٨٥است. (امام خميني، 

ق، ١٤٠٣مجموعه صحن قديم قبل از نوسـازي دوره صـفوي. (مجلسـي،    ـ 

ق، ١٤١٤) محدث قمي نيز همين ديدگاه را داشته اسـت. (قمـي،   ١١٧، ص٩٨ج

 )٤٩٦، ص٢ج

ذراع از اطراف قبر مطهـر اسـت کـه ديـدگاه برخـي       ٢٥) حائر محدود به د

) در واقع اين ديـدگاه، حـائر   ٢٤٠، ص١ق، ج١٤١٣معاصران است. (گلپايگاني، 

 را با قبر مطهر يکي انگاشته و با قبه ساميه مساوي دانسته است.

ق، ١٤٠٤حائر محدود به اطراف ضريح مقدس اسـت. (طباطبـائي يـزدي،    ـ 

ش، ١٣٥٥. (خوانسـاري،  باشـد  برخي معاصران نيز مي) که ديدگاه ١٦٤، ص٢ج

 )٥٨٩، ص١ج

قول سوم (ج) را به اين دليل به دو بخش تقسيم کرديم که بسيار نزديک بـه  

هم بوده طوري که تقريباً قابل تمايز از يکديگر نيست. همچنين قول چهارم (د) 

  :  شود را بنابراين اقوال، در چهار ديدگاه اصلي خلاصه مي

  ـ شهرکربلا؛   يک

  دوـ پنج فرسخ؛  

  ـ آن مقداري که ديوار صحن شريف آن را فراگرفته؛  سه

  ذراع. ٢٥ـ اطراف ضريح تا  چهار
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   7. روايات وارده در تعيين محدوده تربت حسيني٢

مشتمل بر تعيين ده مسافت  7روايات وارده در باب محدودة تربت حسيني

  مختلف است:

همه جوانب قبر مطهر. حکيم بن داود به صـورت  از  1الف) پنج فرسخ است

پنج فرسـخ از   7کند: حريم قبر امام حسين روايت مي 7مرفوع از امام صادق

  )٨٢٣، ص١٣٨١و ابن قولويه،  ٢٥، ص١٤٠٩(مفيد، 2چهار طرف قبر است.

ب) از همه جوانب قبر مطهر يک فرسخ است. حميري به سـند خـود از امـام    

فرسخي در فرسخي در فرسـخي   7ر امام حسينکند: حريم قب نقل مي 7صادق

 )٨٥٦، ص١٣٨١و ابن قولويه، ١٤٠، ص١٤٠٩(مفيد، 3در فرسخي است.

ج) از قبر مطهر تا فاصله ده ميل است. شيخ طوسـي بـه سـند خـود از امـام      

تـا،   (طوسي، بـي  4ده ميل است. 7کند: تربت قبر امام حسين نقل مي 7صادق

 )٧٢، ص٦ج

فرمودند: حرم امام  7چهار ميل است. امام صادقد) از قبر مطهر تا فاصله 

که آن را خريدند چهار ميـل در چهـار ميـل اسـت پـس آن بـراي        7حسين

باشد و در  فرزندان و دوستدارانش حلال و بر غير آنها از مخالفينشان حرام مي
                                                           

انگشت يا دو  ٢٤. هر فرسخ، سه ميل و هر ميل بنابر نظر مشهور فقها چهار هزار ذراع و طول هر زراع نيز 1

وجب شخص معمولي است. بنابراين فرسخ بر حسب ذراع دوازده هزار ذراع خواهد بود که مقدار آن بر حسب 

ق، ١٤٢٦ور تقريبي بين پنج تا پنج و نيم کيلومتر محاسبه شده است. (محمود هاشمي شاهرودي، کيلومتر به ط

  )٦٨١، ص٥ج

حريم «: قال: 7. حکيم بن داود بن حکيم عن سلمة بن الخطاب عن منصور بن العباس يرفعه الي ابي عبداالله2

 ».خمس فراسخ من اربعة جوانب القبر 7قبر الحسين

جعفر الحميري عن ابيه عن علي بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد عن عبداالله بن  . محمد بن عبداالله بن3

 7حماد البصري عن عبداالله بن عبدالرحمن الاصم عن رجل من اهل الکوفه قال: قال ابوعبداالله: حريم قبر الحسين

 فرسخ في فرسخ في فرسخ في فرسخ.

ن زياد عن بنان بن محمد عن ابي الطاهر يعني . محمد بن احمد بن داود بن الحسن بن محمد عن حميد ب4

 8التربة من قبر الحسين بن علي«قال:  7الوراق عن الحجال عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبداالله

 » عشرة اميال.
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 ، واژه حرم)١٣٧٥و طريحي،  ٢٨٠، ص١٣٨١(ابن قولويه، 1آن برکت است.

 7صله يک ميل است. ابن قولويه به سند خود از امام صـادق ) از قبر مطهر تا فا ه

شفاسـت اگرچـه از يـک فرسـخي گرفتـه       7کند: در خاک قبر امام حسين نقل مي

 )٤٦٢ش، ص١٣٨١؛ ابن قولويه، ١٤٣ق، ص١٤٠٩(شيخ مفيد،  2شود.

از قبر مطهر است. ابـن قولويـه بـه سـند خـود از امـام        3باع ٧٠و) تا فاصله 

از نزد قبر آن حضـرت گرفتـه    7خاک قبر امام حسين«کند:  نقل مي 7صادق

؛ ابـن قولويـه،   ١٤٥ق، ص١٤٠٩(شيخ مفيـد،   4»شود، هفتاد باع در هفتاد باع. مي

 )٨٥٤ش، ص١٣٨١

از قبر مطهر است. شيخ طوسي به سـند خـود از امـام     5ذراع ٧٠ز) تا فاصله 

گرفتـه   از نزد قبر تا هفتاد زراع 7خاک قبر امام حسين«کند:  نقل مي 7صادق

 )٢٩٢ق، ص١٤٤١؛ ابن طاووس،٧٤، ص٦تا، ج (طوسي، بي 6»شود. مي

  گويــد از  ذراع از قبرمطهــر اســت. اســحاق بــن عمــار مــي ٢٥ح) تــا فاصــله 

ــادق ــام ص ــي  7ام ــه م ــنيدم ک ــود:  ش ــين «فرم ــر حس ــراي قب ــي  ب ــن عل    8ب

  حرمــت مشخصــي اســت کــه هــرکس آن را بشناســد و بــه آن پنــاه ببــرد، پنــاه  

 7امـام  کند: فدايت شوم آن موضـع را بـرايم بيـان نمـا.     ض ميعر» شود. داده مي
                                                           

الذي اشتراه اربعة اميال فهو حلال لولده و مواليه و حرام علي غيرهم  7حريم قبرالحسين: «7. قال الصادق1

 »و فيه البرکة.ممن خالفهم 

طين قبر «قال:  7. محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن رجل عن ابي الصباح الکناني عن ابي عبداالله2

 »فيه شفاء و ان اخذ علي راس ميل. 7الحسين

ـ از سر انگشت مياني تا سر انگشت مياني است اندازه طول دو دست باز مرد معمولي به طور افقي  . هر باع 3

  )٦٢، ص١ش، ج١٣٧٦برابر چهل ذراع است. (ابوالحسن ديانت، که ديگر ـ 

. محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسي عن رزق االله بن العلاء عن 4

من عند القبر علي  7يوخذ طين قبر الحسين«سليمان بن عمر و السراج عن بعض اصحابنا عن ابي عبداالله قال: 

 ».عين باعاسبعين باعا في سب

. مراد از زراع حد فاصل آرنج تا سر انگشت مياني انسان معتدل در خلقت و قامت است. (محمدحسن نجفي، 5

  )١٩٨، ص١٤جواهر الکلام، ج

من عند  7قال: يوخذ طين قبرالحسين 7. عن سليمان بن عمر السراج عن بعض اصحابه عن ابي عبداالله6

 القبر علي سبعين ذراعا.
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ذراع  ٢٥انـدازه   اندازه بگير، بـه   فرمود: از جايي که امروز قبر آن حضرت است  مي

ذراع از جانـب   ٢٥ذراع از پشت سـر و   ٢٥ذراع از رو به رو و  ٢٥از جانب پا و 

 )٨٢٥ش، ص١٣٨١؛ ابن قولويه، ٧١، ص٦تا، ج (طوسي، بي 1سر تا آخر حديث.

کند: از امام  ذراع از قبر مطهر است. عبداالله بن سنان نقل مي ٢٠ط) تا فاصله 

هـاي بهشـت    ذراع، باغي از بـاغ  ٢٠ذراع در  ٢٠ 7شنيدم قبر حسين 7صادق

 )٨٢٥ش، ص١٣٨١؛ ابن قولويه، ٧٢، ص٦تا، ج (طوسي، بي 2است.

 شفاست. يونس بـن ربيـع از امـام    7ي) در تربت سرخ بالاي سر حضرت

خاک سرخي است کـه در آن   8کند: نزد سر حسين بن علي نقل مي 7صادق

؛ ابن قولويـه،  ٦٥١، ص٤ش، ج١٣٩٣(کليني، 3شفاي هر دردي است مگر مرگ.

 )٨٤٨ش، ص١٣٨١

تربت حسيني توسط فقها  محدودةالحدود  مختلف کيفيت جمع ميان روايات 

  و محدثين

اند که  اياتي را اخذ نمودهتربت حسيني رو حیطۀآن عده از فقها که در تعيين 

انـد. (وحيـد بهبهـاني،     باشـد بـه احتيـاط عمـل نمـوده      متضمن محدوده اقل مي

  )١٩٥، ص٢ق، ج١٤٢٤
                                                           

ر بن الرزاز عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار . محمد بن جعف1

حرمة معلومة من عرفها و استجار بها اجير  8ان لموضع قبرالحسين بن علي«يقول:  7قال: سمعت اباعبداالله

ا من ناحية ، قلت فصف لي موضعها جعلت فداک. قال امسح من موضع قبره اليوم فامسح خمسة و عشرين ذراع

رجليه و خمسة و عشرين ذراعا مما يلي وجهه و خمسة و عشرين ذراعا من خلفه و خمسة و عشرين ذراعا من 

  الحديث.» ناحية راسه

. سعد بن عبداالله عن هارون بن مسلم عن عبدالرحمن الاشعث عن عبداالله بن حماد الانصاري عن عبداالله بن 2

عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً مکسراً روضة من  7قبرالحسين«ل: قال: سمعته يقو 7سنان عن ابي عبداالله

 ».رياض الجنه

ان عند «قال:  7. سعد بن عبداالله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي عن يونس بن ربيع عن ابي عبداالله3

 ».لتربة حمراء فيها شفاء من کل داء الا السام 8راس الحسين بن علي
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علت عمده در محدود انگاشتن و حکم به تضييق حيطه حائر توسط برخـي  

اند؛ مبني بـر   فقها احتياطي است که ايشان در باب حکم نماز مسافر اعمال داشته

ق، ١٤٠٦خواندن اسـت. (ابـن بـراج،     ماز مسافر، قصر و شکستهاينکه اصل در ن

کند در موارد خلاف اصل، بر قدر  اصلِ احتياط اقتضا مي ،) بنابراين١١٠، ص١ج

کـه از   متيقن اکتفا نمود و از عمل در مورد مقدار مشکوک پرهيز کـرد. درحـالي  

نمـاز و کامـل   اند که اولاً اصل اولي در باب نماز، اتمـام   اين نکته غفلت ورزيده

باشـد.   خواندن است و شکسته خواندن نماز در سـفر، خـلاف اصـل اولـي مـي     

بنابراين اتمام نماز از اين جهت موافق اصل اولـي در نمـاز اسـت و بـا احتيـاط      

هاي چهارگانـه   که محقق اردبيلي در خصوص نماز در مکان منافاتي ندارد. چنان

بـودن آن اسـت و آنچـه     ر نماز تمامفرمايد: اصل د به اين نکته اشاره نموده و مي

شود و بقيه مـوارد   به وسيله ادله (به عنوان استثنا) از ذيل آن خارج مي ،تواند مي

، ٣ق، ج١٤٠٣ماند. (مقدس اردبيلـي،  مخصوصاً اماکن اربعه داخل در آن باقي مي

علامه حلي نيز در مقام پاسخ به قـائلان قصـر نمـاز در امـاکن اربعـه       .)٤١٩ص

) ثانيـاً  ١٣٤، ص٣ق، ج١٤١٣اصل بر اتمام نماز است. (علامـه حلـي،   فرمايد: مي

اي اسـت   به گونه 7لسان برخي روايات باب امر به اتمام نماز در حائر حسيني

کـه   احتياط در اتمام نماز باشد! چنان ،رسد به عکس، اقتضاي اصل که به نظر مي

ضعف و  نشانۀر خواندن نماز در حائ در برخي از اين روايات وارد شده، شکسته

) حتي اگر نتوان اين روايـت را  ٧٦٣ش، ص١٣٨١عمل ضعفاست. (ابن قولويه، 

  تـوان آن را بـر ضـعف معرفـت      کـم مـي   ايمـان حمـل کـرد، دسـت     بر ضـعف  

  که برخي فقها آن را بر اينکه آن شـخص بـه مرحلـه صـاحب      حمل نمود؛ چنان

) ١٠٤ق، ص١٤١٤کمـري،   اند. (کوه نرسيده است حمل نموده :سر بودن ائمه

  لحن روايات اين باب در حـدي اسـت کـه سيدمرتضـي بـر اسـاس آنهـا فتـوا         

از جمله کربلاي معلاـ داده است. (علامه ـ به وجوب اتمام نماز در اماکن اربعه  

ــي، ــي  ٥٥٥، ص٢ق، ج١٤١٣ حل ــائل ب ــر فض ــلاوه ب ــا ع ــت  ) اينه ــماري اس   ش
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  رار شـود ايـن   که زائـر بـا قصـر نمـاز، آنهـا را از دسـت خواهـد داد و اگـر ق ـ        

  محدوده بسيار تنگ گرفته شود به نـوعي موجـب لغـو انگاشـتن روايـات ايـن       

نويسـد:   ايم. چنانچه شهيد ثاني مي کردن مکلفان از برکات آن شده باب و محروم

اتمام در اين اماکن مقدسه افضل است و مستند آن اخبار فراواني اسـت کـه در   «

ش، ١٣٨٤(شهيدثاني، ». علم الهي استبرخي از آنها وارد شده از اسرار مخزون 

  )٧١، ص١ج

اي ديگر از فقها در جمـع ميـان احاديـث ايـن بـاب، روايـاتي را اخـذ         عده 

اند که متضمن محدودة اکثر است. ايشان در عـين اينکـه روايـات اقـل را      نموده

اند. شـيخ مفيـد در    اند اين روايات را حمل بر مراتبِ شرافت نموده طرح ننموده

فرمايد: دورترين بخش حـرم بنـابر حـديث اول     ت اين باب مياروايجمع ميان 

تـرين   تر از آنجا به حرم يک فرسـخ اسـت و شـريف    پنج فرسخ است و نزديک

ذراعـي حـرم    ٢٠تـر   ذراعي قبر مطهر است و از آنجا شريف ٢٥مکان تا فاصله 

باشد و باز اشرف از آنجا ذراع اول است که به قبر مطهـر متصـل اسـت و از     مي

است و شرف مرقد نيز به بدن مبـارک آن   7تر خود مرقد مطهر امام آن شريف

) ١٤٢ق ، ص١٤٠٩حضرت است که در آن قـرار گرفتـه اسـت. (شـيخ مفيـد،      

بنـدي را   نيز به پيروي از شيخ مفيد عيناً همـين جمـع   المزار کبيرصاحب کتاب 

ادير، ) بنابراين تمامي اين مق ـ٢١٤و٢١٣ش، ص١٣٨٩برگزيده است. (المشهدي، 

دهد و اختلاف در مقـادير تنهـا نشـان از اخـتلاف در      وسعت تربت را نشان مي

مراتب فضيلت دارد. به اين صورت که حد نهـايي حـائر پـنج فرسـخ اسـت و      

گـردد. علامـه    تر، شود تقدس و شرافتش بيشتر مـي  هرچه به مرقد مطهر نزديک

ن پـس از او در  شـيخ طوسـي و عالمـا   «نويسد:   مجلسي در تأييد اين ديدگاه مي

ها وارد شـده،   اند: تا آخرين حدي که در روايت کيفيت جمع اين روايات فرموده

تر باشـد فضـيلت آن بيشـتر     خوردن تربت جايز است؛ ولي هرچه به قبر نزديک

بـر آن   7هرچه لفظ تربت امام حسين«کند:  و از محقق اردبيلي نقل مي». است

ها اگرچـه   ر بعضي از روايتصدق کند خوردنش جايز است و موضوع حکم د
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» خاک قبر است ولي روشن اسـت کـه چنـين چيـزي هميشـه ممکـن نيسـت.       

    1)١٦٠، ص٦٠ق، ج١٤٠٣(مجلسي، 

  7ادله اقوال در محدوده تربت حسيني

  ذراعي قبر مطهر ٢٥دليل محدوديت تربت تا . ١

قبـر مطهـر را    محدودةالذکري است که در آنها  مستند اين قول روايات فوق

و  ٤اين دو روايت، از روايات قـول بـه   هرچند ذراع تعيين نموده بود.  ٢٥يا  ٢٠

؛ لکن قابل استناد بـراي تعيـين محـدودة    از سند بهتري برخوردار استفرسخ  ٥

حائر و تربت به معناي اعم آن نيست؛ زيرا الفاظ به کـار رفتـه در ايـن روايـات     

شريف و بقعـه مبارکـه   است. لذا چه بسا در مقام تعيين محدوده نفس قبر » قبر«

  باشد و بنابراين تخصصاً از موضوع بحث خارج است.

اي مقصود از قبـر، غيـر از حـائر و حـرم      توضيح اينکه بر خلاف تصور عده

گـاهي بـا     که متبادر از اين الفاظ نيز دو چيز مختلف اسـت. اگرچـه   است؛ چنان

وع ملاحظـه  بـراي اثبـات ايـن موض ـ    2شوند. قرينه به جاي يکديگر استعمال مي
                                                           

و محدثين هنگام بررسي روايات باب حدود حائرحسيني از برخي روايات غفلت  . قابل ذکر است برخي فقها1

اند. البته  ذراع را ارزيابي نموده ٢٠و  ٢٥نموده و تنها چهار روايت مشتمل بر فواصل پنج و چهار فرسخ و 

 .باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهيم کرد گيري آنها قابل تعميم به روايات ديگر نيز مي نتيجه

شوند؛ مثلاً در ادب دهم از آداب  طور که گفته شد گاهي قبر و حائر در معناي يکديگر استعمال مي . همان2

چنين آمده است: چون برسي به قبر امام بر در روضه بايست و اين کلمات را  7زيارت حضرت سيدالشهدا

است مقصود از نخستين قبر ) که واضح ٧٦٠-٧٥٩ش،ص١٣٧٩شوي (قمي،  بخوان ... پس به سوي قبر روانه مي

باشد، بلکه حائر است؛ زيرا از قبر به سوي خود قبر رفتن معنا ندارد. و يا در زيارت حضرت  در کلام، قبر نمي

را قصد کردي که کنار فرات رو به روي  8خوانيم زماني که زيارت قبر حضرت عباس بن علي مي 7عباس

) در اينجا نيز حائر به معناي خود ٤٤٠ش، ص١٣٨١بن قولويه،باشد نزديک درب سقيفه بايست و ... (ا حائر مي

کار رفته است؛ زيرا در ارائه نشاني و آدرس مکاني به ديگري، معقول نيست  به کار نرفته، بلکه به معناي قبر به

اي دقيق و معين  منطقه اي به وسعت زياد آنهم با حدودي غير دقيق اقدام گردد. بلکه نشاني به صورت منطقه

گردد. اگرچه برخي به اشتباه حائر را در اينجا به معناي خود تلقي و از آن  روي قبر مطهر معرفي مي نند روبهما

 اند که حرم قمر منيره بني هاشم خارج از حائر است! استنباط کرده
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  هاي مأثور آمده کافي است.  نامه آداب و کيفيات زيارت که در برخي زيارت

شيخ الطائفه از صفوان مهران (جمال) در کيفيـت زيـارت آن حضـرت نقـل     

کند: پس هرگاه رسيدي به در حائر بايست و بگو ... پس اگر دلت خاشـع و   مي

و بگو ... آنگاه ات گريان شد پس آن علامت رخصت است پس داخل شو  ديده

روي تا درب قبـه مطهـر و بايسـت بـالاي سـر و بگـو ... (شـيخ         فرمايد: مي مي

) اين عبارات به ٧٨١ـ  ٧٧٩ش، ص١٣٧٩قمي، ؛ ۵۰۴ـ  ۴۹۹ق، ص۱۴۱۱ طوسي،

اي کـه حـائر، قبـه را     دهد حائر و قبه دوتـا هسـتند؛ بـه گونـه     وضوح نشان مي

کـم برابـر بـا آن     بيشتر يا دست دربرگرفته است و از آنجا که مساحت قبه از قبر

  است، لامحاله مساحت حائر از قبر بيشتر خواهد بود.  

ضمن نقل بيسـت و يکمـين زيـارت مطلقـه امـام       کامل الزياراتصاحب 

ـ بـه نقـل از امـام     باشد  ترين زيارت منقول وي نيز مي ـ که طولاني  7حسين

ده مسـير قبـر   کـه ارا  کنـد: هنگـامي   کيفيت آن را اينگونـه بيـان مـي    7صادق

پنج شنبه و جمعه را روزه بگيـر   ،را نمودي پس سه روز چهارشنبه 7حسين

فرمايـد از   که از منزل خارج شدي چنين و چنان بگو تا اينکه مـي   ... و هنگامي

پوشـي و آنگـاه پيـاده     هايـت را مـي   ترين لبـاس  گذري و پاک فرات و نينوا مي

بايست  ،که به تل رسيدي  مانيپس ز ؛داري ها را کوتاه برمي حرکت کن و قدم

تکبيـر بگـو    ٣٠بار تکبير بگو و ... سپس ده گام بردار و  ٣٠و رو به قبر کن و 

که تکبير، تهليل، تمجيد و  و ... سپس مقداري با وقار و سکينه راه برو درحالي

شـوي و   گـويي... . سـپس مقـداري نزديـک مـي      تعظيم خدا و رسـول را مـي  

شوي و هنگام ورود  وارث... . سپس داخل حائر ميگويي: السلام عليک يا  مي

روي و هفـت   گويي: السلام علي ملائکة االله المقربين... سپس کمي راه مـي  مي

گويي: لبيک يا داعي االله و ...   کني و مي مرتبه تکبير، تهليل، تحميد و تسبيح مي

قبله هايت را کوتاه بردار تا در مقابل قبر قرار گيري و  سپس حرکت کن و قدم

را ميان دو کتفت قرار ده و با رويت به او روي کن و بر همـه ائمـه صـلوات    

بفرست... سپس مقداري نزديک شو و بگو... سپس قبر را استلام کن و بگـو...  
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) ايـن حـديث صـحيح    ٧٥٢ـ  ٦٩٨ص ش،١٣٨١تاآخر حديث. (ابـن قولويـه،   

بل تـوجهي  قا فاصلۀدهد ميان حد حائر و قبر مطهر  السند به وضوح نشان مي

 وجود دارد.  

نقـل   7صدوق در کتاب الفقيه تنها يک زيارت از حضـرت سيدالشـهداء  

 7مقتل الحسـين و  زياراتفرمايد ساير روايات را در کتاب  کرده است و مي

دانـد   آورده است و علت اختيار اين زيارت را براي نقل در اين کتاب اين مـي 

اسـت. وي ضـمن بيـان     که نزد وي اين زيارت از نظر سندي اصـح زيـارات  

(ايـن روايـت را صـاحبان کتـب      7کيفيت زيارت آن حضرت از امام صادق

کند: ... تا آنکه برسـي بـه    اند) نقل مي اربعه (محمدون ثلاث) همگي نقل کرده

مرتبه تکبير بگو پـس   ٣٠در حائر پس بگو ... پس ده گام بردار پس بايست و 

خـود را بـا روي آن حضـرت.     جانب قبر از پيش رو و مقابل کن روي برو به

) ايــن ٧٧٣ـ  ٧٧١ش،ص١٣٧٩؛ قمــي، ٥٢٢ـ ٥١٧ص ،٣ش، ج١٣٨٧(صــدوق، 

دهد که ميان حائر و قبر، فاصـله قابـل تـوجهي     روايت نيز به روشني نشان مي

 وجود دارد.

که حـريم   ديگر اينکه بين هرچيز و حريم آن چيز تفاوت است؛ چنان نکتۀ

و حـريم آن تفـاوت    7قبر مطهـر امـام  خانه با خانه دو تاست. همچنين بين 

گيري در آنان ذراع و باع است، نظر بـه   اندازه است و ظاهراً رواياتي که واحد 

اي قبـر   تعيين موضع و جايگاه نفسِ قبرِ شريف دارد و اينکه تا چـه محـدوده  

گيري ميـل و فرسـخ وارد    اندازه شود و رواياتي که با واحد  مطهر محسوب مي

ن مقدار حريم قبر مطهر دارد نه خود قبر. اين مطلب با دقت شده، نظر به تعيي

کـه از ميـان    طـوري  در عبارات روايات وارده به روشني قابل استفاده است؛ به

چهار روايت اصلي که مورد توجه ويژه فقها قرارگرفته، تعبير دو روايتـي کـه   

و يـا   »7قبرالحسـين «مشتمل بر مسافت بيست و بيست و پـنج زراع اسـت،   

کـه تعبيـر دو روايتـي کـه مشـتمل بـر        است. درحالي »7وضع قبرالحسينم«



 

 

 

111 

ت
ار

زی
و 

ج 
ح

ه 
ام

شن
وه

پژ
  

11
1

 

ن 
تا

س
تاب

1
4

0
0

  
م

ده
یز

س
ه 

ار
شم

  
حرمـه  «و يـا   »7حـريم قبرالحسـين  «مسافت پنج فرسخ و يک فرسخ است، 

   1.است که (حرمه) نيز به معناي حريم است »7قبرالحسين

  مساحتي که ديوار صحن آن را فرا گرفتهمحدوده دليل . ٢

باشـد. صـاحب    ورد معنـاي حـائر مـي   استناد اين قول به اقوال لغوييون در م

حائر، آن مکاني است که ديوار مشهد و مسجد آن را فراگرفته «نويسد:  مي سرائر

است نه ديوار شهر، زيرا حائر در زبان عربي محل گـودي اسـت کـه آب در آن    

  )٣٤٢، ص١ق، ج١٤١٠(ابن ادريس، ». باشد سرگردان مي

روايـات مـذکور نيسـت و از    يـک از   اين قول نيز از آنجا که مستند به هـيچ 

گيريد مجمل اسـت و معلـوم    طرفي مقصود از مکان گودي که آب آن را فرا مي

نيست که ابن ادريس چگونه آن را با محدوده ديوار صحن زمـان خـود انطبـاق    

  تواند حجيت شرعي داشته باشد.   داده است، بنابراين نمي

 7اه قبر حسـين حائر، جايگ«کند:  تصريح مي مراصد الاطلاعصاحب کتاب 

ق، ١٤١٢(ابن عبـدالحق،  ». اش پس و اطرافش بلند و برآمده است است که ميانه

سنگلاخ است که پستي  ) بنابراين منظور از حائر، زمين صاف و بي٣٧٣، ص١ج

شدن آب اسـت؛ امـا در    هايي دارد، اگرچه در اصلْ به معناي محل جمع و بلندي

علـي   ذراعي ندارد. علامه شـيخ فضـل   کاربرد، معنايي مانند غدير و آبگيري چند

  گويد: قزويني پس از ذکر اين مطلب مي

آسـا و   هاي سـیل  در زمان ما اینگونه است که در فصل بهار، با ریزش باران

هـاي مسـطح را کـه     افتد و همه زمـین  ها، آب به جریان می طغیان رودخانه

را، هـاي آب گرفتـه    گیرد. عرب ایـن سـرزمین   نشیب و فراز دارند فرامی

ام کـه چگونـه    گوید. بارها به چشم خود دیده می» حیر«و » حائر«، »حور«
                                                           

م نماز توان نتيجه گرفت مسافت بيست و بيست و پنج ذراع تخصصاً از حکم تخيير بين قصر و اتما . بنابراين مي1

خارج است و مربوط به حکم برترين مکان اخذ تربت جهت استشفاست و نتيجه اينکه قول کساني که حکم به 

اند ناصواب است. بنابراين دو مسافت ديگر يک فرسخ و  ذراعي در اطراف حرم کرده ٢٥تخيير نماز را محدود به 

ا بر مقدار اقل، يعني يک فرسخي از قبر مطهر هم شود که حتي اگر بنا ر پنج فرسخ ـ مربوط به حکم تخيير نماز مي

  هاشم و حرم کنوني وي را شامل شده و اتمام نماز در آن جايز خواهد بود.   بگذاريم باز هم قبر مطهر قمر بني
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گیرد  آب، فاصله میان سلیمانیه و کوفه را به مقدار ده فرسنگ یا بیشتر فرامی

هـا را در وقـت    و چه بسا از کربلا تا کوفه را نیز شامل شود. ایـن خشـکی  

ز به همـین نـام   شدن نی نامند و پس از خشک استیلاي آب، حور و حائر می

شناسند. در حقیقت لفظ حور و حائر در زبان عرب تا بـه امـروز دربـاره     می

شود که آب آن را فراگرفته باشد؛ اگرچه یک مرتبـه   زمینی به کار برده می

در فصل بهار و پس از آن خشک گردد. اما زمینی کـه ده یـا بیسـت بـاع     

شـود.   ئر گفته نمیوسعت دارد هرچند که آب آن را دربر بگیرد حور یا حا

بنابراین آنچه در روایات زیارات آمده کـه   ]کند: گیري می وي سپس نتیجه[

سپس بر درگاه حائر بایست یا آنگاه به حائر وارد شو و ماننـد اینهـا، همـه    

تر از  تر از بارگاه، گنبد و دیوار مسجد بلکه وسیع دهد حائر گسترده نشان می

شـده اسـت.    گ از هر طرف منتهی میدیوار شهر بوده و حتی به چند فرسن

اي اسـت   اند: حائر محدوده بنابراین سخن مجمع و دیگر کتب لغت که گفته

که دیوار زیارتگاه حسینی آن را دربرگرفته است خالی از اشکال نیست و به 

  )117ـ  116ش، ص1392نماید. (قزوینی،  روشنی نادرست می

مستند يز مستند شرعي نداشته و ناگفته نماند ساير اقوال نزديک به اين قول ن

يـک از روايـات مـذکور نيسـت و غالبـاً قـائلان بـراي آن دليلـي ارائـه           به هيچ

اند؛ الا اينکه قول آنان را اجمالاً به رواياتي مستند بدانيم کـه بيـانگر آداب    ننموده

و چگونگي زيارت بوده و در آنها سخن از قبر، روضه، حائر و وقوف نزد حائر 

مقدار چند قدم و .... شده است و آنگاه اين روايـات را بـا سـاز و    و حرکت به 

  اند. هاي زمان خود يا پيش از خود تطبيق داده ساخت

اما با توجه به اينکه صدور بسياري از احاديث مشتمل بر لفظ حائر، مربـوط  

به زماني است که هنوز گنبد و بارگاه و صحن و رواقي بر پا نبوده است، نبايـد  

تن معناي تربت و حائر و حدود و ثغور آنها در خارج، به ظواهر ساخته براي ياف

امروزي و يا حتي در گذشته، مقيد بود. همچنين نبايد براي يافتن مصـاديق   هشد

هـاي لغـوي شـد؛     اين واژگـان در دام سـخنان لغوييـون افتـاد و گرفتـار ريشـه      

لح و اراده و عرف اي که معناي لغوي، ذهن را از معناي کاربردي و مصط گونه به
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 هکننـد  قائلين نخست و صادرين فضائل و احکام آنها منصرف سـازد کـه تعيـين   

مصاديق واقعي مفاهيم واژگان، همان کسـاني هسـتند کـه قولشـان در شـريعت      

در استعمال اين الفاظ بيش از هر چيز به  :حجت است و حضرات معصومين

  اند.   اشتهحوادث و وقايع پيرامون و مربوط به آنها التفات د

سـرزمين   توضيح بيشتر اينکه لسان روايات و استعمال شارع در مـورد معرفـي  

اهـل لغـت آن را    مقدس کربلا و حائر شريف، متفاوت و فراتر از چيزي است که

انـد معمـولاً    بيـان نمـوده   هـا  اند. لغويون آنچه در تعريـف ايـن واژه   تعريف نموده

 نويسـند  مـي  ؛ مـثلاً در معنـاي کـربلا   هاسـت  هاي لغوي اين واژه اشاراتي به ريشه

سرزميني که خاکي نرم و سست دارد و يا پاکيزه از ريگ و درختـان انبـوه اسـت    

جايي کـه   نويسد مي ) و در معناي حائر٤٤٥، ص٤ج م،١٩٩٥حموي، ياقوت و... (

هايش بلند باشـد و آب در آن   زمين گودي که کناره شود و يا آب در آن حيران مي

ق، ماده حيـر) امـا   ١٤٠٥حير؛ ابن منظور،  هق، ماد١٤٠٤(جوهري، جمع شود و ... 

اند از اين قبيل  در مورد اين خاک و سرزمين به کار برده :تعابيري که معصومان

 اسد)، تل اعفر (زمينـي  حائر، غاضريه (منسوب به غاضره از قبيله بني است: کربلا،

ي الفرات (سـاحل  هاي سرخ و سفيد دارد)، طف (سرزمين سوزان)، شاط که خاک

سو حکايـت از سـرزميني بـا     فرات) و بين النهرين (بين دو رود) که عموماً از يک

روز عاشـورا و   وسعت زياد دارد و از ديگر سو اشـاره بـه محـل وقـوع حـوادث     

مصائب آن، مانند سه واژه اخير که اشاره به شـهادت آن سـرور عطشـان ميـان دو     

کــه خــود حضــرت   دارد، تــا جــائي رود و کنــار فــرات و در ســرزمين تفتديــده

را بـه کـار   » بـلا «و » کـرب «نيز هنگام شنيدن نامِ وادي کربلا تعبير  7سيدالشهدا

شنونده را به سـوي موضـوعي فراتـر از سـطح ريشـه معمـول و       ذهن برند تا  مي

توان گفت: تمام حوادثي که بـراي آن   کلمه منعطف سازند. بنابراين مي متداول اين

ر سـرزميني  دبيـت گـراميش در روز عاشـورا رخ داده،     هلحضرت و اصحاب و ا

واقع شده که بر تمامي مساحت اين سرزمين واژه کربلا و حائر اطلاق شده اسـت  

و تمام اين محيط، واجد احترام و مقدس اسـت. همچنـين از آنجـا کـه در زمـان      
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آنان نبوي بـوده و مربـوط بـه قبـل از      که برخي از ،صدور بسياري از اين روايات

بارگاه، گنبـد، حيـاط و ديـواري     7مرقد مطهر امام ،باشد شهادت آن حضرت مي

يا کربلا چيزي جز همان سـرزمين حادثـه    نداشته است: بنابراين مقصود از حائر و

و  7حضور و شهادت و دفن حضرت سيدالشهدا هو محل وقايع عاشورا و منطق

ت وارث نيـز بـه آن   در عبارات زيارت شهدا در زيار که باشد؛ چنان اصحابش نمي

(قمـي،  » انتم و امي طبتم و طابــت الارض التــي فيهــا دفنــتم ىباب«اشاره شده است: 

هايي که داخـل کـربلا و بـه بيـاني کـه       ) بنابراين از جمله مکان٧٨٥ش، ص١٣٧٩

شود، بلکه اصل کربلا و حرم حسيني آنجاسـت،   حرم محسوب مي خواهيم گفت

 وقتي آن حضرت به آنجا رسـيد و از نـام آن   باشد؛ زيرا طبق روايات، گاه مي خيمه

و در »انـدوه «و » گرفتاري«فرمود:  ،منطقه سؤال نمود و در پاسخ، نام کربلا را شنيد

با ايـن عمـل،    هاي خويش را برپا نمود. درواقع همانجا رحل اقامت افکند و خيمه

ه کربلا همان جاسـت ک ـ  آنجا را به عنوان حرم خويش امضا نمود و بنابراين اصل

خود را بر آن استوار سـاخت   به آن مهر تأييد اين نام را زد و خيمه 7سيدالشهدا

و بسياري از حوادث عاشـورا نيـز    و با اقامتش در آنجا به آن مکان تقدس بخشيد

طريق اولي تل زينبي نيز که مـابين مخـيم    مربوط به همان مکان شريف است و به

  1و مقتل است داخل در حرم قرارداشته است.
                                                           

صحن قديم جز مقداري که در دوران صفوي تجديد شد  مجموعۀ. مجلسي در مورد حائر، ظاهرتر را اين ديده که به 1

شود.  گانه غير از سمت سدره) حائر گفته مي ها و جهات سه سمت قبله از صحن و حجره (يعني تمام

که اولاً مجلسي نظر خود را به شهرت اهل کربلاي زمان خويش استناد  ) درحالي٨٩، ص٨٦ق، ج١٤٠٣(مجلسي،

ش از دوره دهد، نه به اهل لغت و عرف زمان معصوم و روايات، و هيچ دليلي بر حجيت مقدار صحن قديم پي مي

صفوي و عرف زمان وي در تعيين مقدار حائر وجود ندارد. ثانياً وجه اظهريتي که ايشان ذکر کرده مشخص نيست و آن 

نويسد:  مي مجمع لغويرا معلوم نکرده و ظاهراً متأثر از بنا و عمارات دوره پيش از خود شده است. طريحي صاحب 

ز آن، حائر حسيني است و آن مکاني است که ديوار زيارتگاه حسيني حائر در اصل، محل اجتماع آب است و مقصود ا«

معلوم نيست که حرم «نويسد:  ) اردبيلي صاحب مجمع فقهي مي٦٠٤، ص١ش، ج١٣٧٥(طريحي، » را فراگرفته است.

اش بر آن  بر غير حائر اطلاق داشته باشد و حائر همان مکاني است که ديوار محل شهادت و آستانه 7امام حسين

) در تعيين حدود مذکور به روشني تأثير وضعيت بنا و ساختمان حرم در ٤٢٦، ص٣ق، ج١٤٠٣(اردبيلي،» اطه دارد.اح

  عصر مؤلفين و ريشه لغوي واژه حائر نمود يافته است. و از روح معناي واژه و پشتوانه تاريخي آن غفلت شده است.
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  فرسخي قبر مطهر ٥دليل محدوده . ٣

تربت را پـنج فرسـخ تعيـين نمـوده      هاست که محدود يدليل اين قول روايت

است و اشکال استناد به ايـن روايـت و نظـاير آن مرفوعـه و مرسـله بودنشـان       

باشد که حديث را از جهت سندي براي اثبات حکم شرعي با مشکل مواجه  مي

توان بـه ايـن نکتـه اشـاره نمـود کـه        حديث مي سازد. البته در تأييد سند اين مي

  شـيخ  ». روي«آورده اسـت نـه    »7و قـال «صدوق آن را در الفقيه به صـورت)

) ناگفته نماند حديث مشتمل بـر مسـافت يـک    ٥٢٥، ص٣ش، ج١٣٨٧صدوق، 

  باشد.   فرسخ نيز مرسله مي

  دليل قول به مساوي بودن محدوده تربت حسيني با شهر کربلا . ٤

توانيم بگوييم مراد از لفـظ حـائر کـه در     نويسد: مي الصدور ميءصاحب شفا

بعضي از اخبار وارد شده کربلاست؛ اگرچه به حسب اصل همـان موضـع قبـر    

تـوان چهـار دليـل     کند که مي مقدس است و سخن خود را به بياناتي مستدل مي

  ذيل را از آن استفاده نمود:

حائر را به معنـاي کـربلا   شاهد صدق اين ادعا استعمال عامه عرب است که 

فرمايد: اگرچه چنين استعمالي مجازي هم باشد؛ چون شياع  برند و مي به کار مي

اشـکال اسـت. زيـرا در لسـان قـدما و       فراواني داشته و در مقام جمع اخبار بـي 

اند، در کتب اخبـار   و يا کساني که نزديک به عصر ايشان بوده: معاصران ائمه

 :بيـت  اي رايج بوده بلکـه در اخبـار اهـل    ر گستردهو سير اين استعمال به طو

  توان بر آن شاهد يافت. مي

تعبير شده اسـت و لفـظ حـرم (حـائر)      7در بعضي اخبار، به حرم الحسين

براي تجليل است و تجليل با تنگ و ضيق در نظر گرفتن مقـدار حـرم منافـات    

 حرم با جلالت صاحب حرم مناسبت دارد. هدارد و بلکه سع

علي بن مهزيار در مورد اتمام نماز در چهار مکان مقدس از مکه  صحيحهدر 
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و مدينه تعبير به حرم خدا و رسول شده است و از کوفه و کربلا تعبير به حـرم  

شده است و اين در غايـت رکاکـت اسـت کـه      7اميرالمؤمنين و حرم الحسين

ود از ميان دو تعبير نخست با دو تعبير اخير تفکيک قائل شويم بـه اينکـه مقص ـ  

حرم خدا و رسول، شهر مکه و مدينه است؛ اما مقصود از حـرم اميرالمـؤمنين و   

 ، مسجد و قبه است. 8حسين

اين خبر شريف شاهد بر اين ادعاسـت کـه مقصـود از حـائر، همـان شـهر       

او  ةمــن خــرج مــن مكــ«فرمايد:  مي 7کربلاست نه صرف قبه و بارگاه. امام صادق

زيرا » ين تذهب...أ ةناديه الملائك ةن ينتظر الجمعأقبل  7الحسينالكوفه او حاير مدينه او مسجد

معلوم است خروج از نفس قبه معنا ندارد، بلکه حـديث وقتـي معنـاي صـحيح     

ــدانيم. هدارد کــه مــراد از حــائر را بلــد ــي،  1مقدســه کــربلا ب  ش،١٣٧٦(طهران

 )  ٢٩٧و٢٩٦ص

  نظريه مختار و ادله آن

ا اين تفاوت که مقصود از شـهر کـربلا   ديدگاه مؤلف همان قول اخير است ب

است کـه در قسـمت مقدمـه و     7محدوده کربلا در زمان حضرت سيدالشهداء

                                                           

تفاخر ارض کربلا بر مکه استشهاد کرد؛ زيرا در توان به روايات باب  الصدور ميء. در تأييد قول صاحب شفا1

دهد حکم فضيلت و قداست روي  روايات اين باب تماماً تعبير به تربت کربلا و ارض کربلا شده و اين نشان مي

شود، بلکه بالاتر اساساً مقصود از حائر، حرم و کربلا  يک  تمام زمين کربلا رفته و تنها شامل قسمتي از آن نمي

کامل الزيارات  ٨٨يک مصداق خارجي بيشتر با اسامي متعدد درکار نيست. همچنين روايات باب چيز است و 

حديث است. غير از حديث پنج و شش که در  ١٤) که مشتمل بر 7(باب فضل زيارة کربلا و زيارة الحسين

ليلة عرفة في کربلا..... آنها تعبير به غاضريه شده در باقي روايات تعبير به لفظ کربلا شده است؛ مانند : من بات 

يقبر ابني بارض يقال لها کربلا...... که در آنها به جاي اينکه  9زوروا کربلا و لاتقطعوه...... قال رسول االله

بفرمايد هرکس شب عرفه در حائر بيتوته کند يا به جاي اينکه بفرمايد حائر را زيارت کنيد و يا به جاي اينکه 

فرمايد: هرکس شب عرفه در کربلا بيتوته کند..... و يا زيارت کنيد  گردد، مي ميبفرمايد فرزندم در حائر دفن 

شود که اين يا از باب استعمال لفظ مترادف است و يا از باب  کربلا را...... و يا فرزند من در کربلا دفن مي

 توسعه در موضوع.
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تاريخچه به آن اشاره شد. در اين خصوص توجه به خود روايـات بـاب تخييـر    

هاي مقدس اربعه بلکه استحباب اتمام در آنها به  ميان قصر و اتمام نماز در مکان

کند و موضوع را تـا حـد زيـادي     ه اين حکم کمک ميفهم و مقصود از محدود

    1سازد. روشن مي

  چهارگانههاي  اقسام روايات باب اتمام نماز در مکان

هاي مقدس چهارگانه که دلايل قصـر نمـاز    ادله افضليت اتمام نماز در مکان

به کـار رفتـه   » حرم«و » عندالقبر«، »حائر«زند با سه تعبير  مسافر را تخصيص مي

  زير هستند:  ابراين قابل انقسام به سه دستهاست؛ بن

  » حائر« الف) روايات با لفظ

که فرمود: از امـر مـذخور و اسـرار الهـي، تمـام       7مانند روايت امام صادق

مسـجد کوفـه و حـائر. (ابـن      ،مدينـه  ،مکه :خواندن نماز در چهار موطن است

  )  ٧٦٦ش، ص١٣٨١ قولويه،

ه توضـيحات کـافي داده شـد و در    حائر در مباحـث گذشـت   واژةدر رابطه با 

شود که قاعدتاً بـر اسـاس تناسـب و در رديـف      اينجا فقط به اين نکته اشاره مي

مکه، مدينه و کوفه قرارگرفتن حائر مقصود از آن بايد چيزي معادل يـا نزديـک   

  شود.محدود به وسعت آنها باشد و معقول نيست که به چند متر اطراف ضريح 

  »القبرعند«ب) روايات با لفظ 

آنچـه را  «که فرمود:  8مانند حديث حمدان مدائني از امام موسي بن جعفر

دارم و آنچـه را بـراي خـود     دارم براي تو نيز دوست مـي  براي خود دوست مي

                                                           

ها، صحيح  حباب اتمام نماز در اين مکان. از طرفي پس از اطمينان و قطع به تخصيص و اينکه ادلّه تخيير و است1

شدن مقدار تخصيص و رفع ابهام  رسد که در صورت روشن اشکال است، نوبت به مقدار اين تخصيص مي و بي

از آن، ديگر نيازي به لحاظ قدر متيقن و احتياط در خصوص مقدار زائد و مشکوک نيست؛ بلکه در تمام مقدار 

  گردد. تمام نماز ثابت ميزده شده استحباب و برتري ا تخصيص
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دارم؛ پس نمـاز را در دو حـرم    پسندم براي تو نيز مکروه مي مکروه داشته و نمي

  ).٧٦٨(همان، ص». وانتمام بخ 7(خدا و رسول) و در کوفه و نزد قبر حسين

و اي دارد و ذومراتب است؛  معناي وسيع و گسترده» نزد«يا به فارسي » عند«

غايت آن دقيقاً مشخص نيست و براي تشخيص آن بايد به عرف رجـوع کـرد.   

دهد هرکس به قصد زيارت به کربلا آمده باشـد و در   مراجعه به عرف نشان مي

يک يا چند فرسـخي حـرم بمانـد و     اطراف حرم و گوشه و کنار کربلا حتي در

و جوار او اقامـت کـرده و يـا     7رحل اقامت افکند، گويند در کنار قبر حسين

ــان هــا و مهمانســراها و  هــا و حســينيه هــرکس کــه شــب را در کوچــه و خياب

هاي کربلا تا به صبح بگذراند، گويند شب را در کنار قبـر آن حضـرت    زيارتگاه

فرمايد: هرکس فلان شـب را در   که در روايات ميبه سر برده است. بنابراين، اين

شود؛ اگرچـه   بيتوته کند...... شامل سکونت در تمام کربلا مي 7کنار قبر حسين

تر به مرقد مطهر افضل اسـت. مؤيـد ايـن     بيتوته در داخل حرم و هرچه نزديک

ربلا معنا روايتي است که به جاي تعبير از بيتوته در کنار قبر، تعبير به بيتوته در ک

(همـان،  .» يعيد و ينصرف وقاه االله شر ســنته ىقام بها حتأمن بات ليلة عرفة في كربلا و کند:  مي

عنـد قبـر   « واژةتـوان گفـت تقريبـاً تمـام کـربلا مصـداق        ) بنابراين مي٨١٥ص

  است؛ اما به حسب مراتب به اين صورت که الاقرب افضل. »7الحسين

  »حرم« ج) روايات با لفظ

از مخـزون و  «کـه فرمـود:    7ي بن مهزيار از امـام صـادق  مانند صحيحه عل

شـود: حـرم    اسرار علم الهي اين است که نماز در چهار مکان کامل خوانده مـي 

خدا و حرم رسولش و حرم اميرالمـؤمنين و حـرم حسـين صـلوات االله علـيهم      

  )٧٦٧(همان، ص». اجمعين

لـي  اشکال اسـت، از جهـات دلا   اين حديث که از جهت سندي صحيح و بي

متعددي حائز اهميت و کافي و تمام در بحث است. اولاً از اين تعبير که مسجد 

که ميـان قبـر آن حضـرت و مسـجد      دانسته درحالي 7کوفه را حرم اميرمؤمنان

شود که حرم به همان قبه و بارگـاه   يک فرسنگ يا بيشتر فاصله است روشن مي
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چيزي متناسـب بـا   شود و بلکه حريم هر  و صحن و اطراف ضريح محدود نمي

کـه در کتـب فقهـي بـراي مـوارد       خود آن چيز در وسعت و ضيق است؛ چنـان 

هاي مختلفـي متناسـب بـا کـارکرد آنهـا       مختلفي چون چاه، راه و چشمه، حريم

که بابي از بيـوت نبـوي    7مشخص شده است. حريم مضجع شريف اباعبداالله

بـا کـارکرد    است نيز محدوده مخصوصي دارد که وسـعت آن را بايـد متناسـب   

بـودن و بـاب نجـات امـت      صاحب آن معنا نمود. متناسب با رحمة االله الواسـعه 

اي مـادي   بودن وي دور از نظر است درجايي که در شرع مقدس حريم چشـمه 

) حـريم چشـم   ٤٦، ص ٣٨ش، ج١٣٦٥هزار ذراع تشريع شده (صاحب جواهر،

  آب حيات طيبه حسيني کمتر از اين ميزان تشريع شده باشد.

، شـهر مکـه و   9ياً طبق تصريح فقها مقصود از حرم خـدا و رسـول خـدا   ثان

کـه   طـوري  ، کل شهر کوفه است؛ به7مدينه است و مقصود از حرم اميرالمومنين

کـه در   طـوري  ) به٢٢٨ص ش،١٣٨٣شود. (سيستاني، مسجد سهله را نيز شامل مي

ؤال س ـ 7مورد حرمين شريفين، در روايت صحيحه نقل شده ابن مهزيـار از امـام  

داريـد نمـاز در آن شکسـته خوانـده      کند منظور شما از موضعي که دوست مي مي

ارده شود آيا مکان خاصي از دو بلد شريف است يـا  زنشود و زياد در آنجا نماز گ

مکـه و مدينـه   «فرماينـد:   آن شهر مقصود است؟ وحضرت به صـراحت مـي   ههم

اسـت. (حـائري،   الـذکر   و اين روايت شرح لفظ حرمين در روايـت فـوق  ». است

وسـعت  » حـرمين «انـد عنـوان    ) جالب اينکه برخي فقها گفتـه ٦٥٣ش، ص١٣٦٢

گردد؛ زيرا حدود حرم الهي از زمان ابـراهيم   را شامل مي» بلدين«بيشتري از عنوان 

هاي آن همچنان موجود اسـت کـه بـا مـلاک آن      مشخص بوده و نشانه 7خليل

مدينه از برخي اخبـار اسـتفاده    باشد. همچنين در مورد حرم حرم اوسع از مکه مي

) ٣٢٩ق، ص١٤١٦شود که عبارت است از: بين دو کوه عير و وعير. (منتظري،  مي

روايـت   7نيز حسان بن مهران از امام صـادق  7در مورد لفظ حرم اميرالمؤمنين

مکـه حـرم خداسـت و مدينـه حـرم رسـول       «فرمود:  مي 7کند که اميرمؤمنان مي

) و اينکـه  ٤٥٢، ص١٠ق، ج١٤٢٧حرعـاملي،  » (و کوفه حرم مـن اسـت.   9خدا
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طـور   شود؛ زيـرا همـان   کوفه حرم آن حضرت است به شهادت تاريخ نيز تأييد مي

از مکه به مدينه هجرت نمود و آنجا را مرکز حکومت خود قرار داد،  9که پيامبر

نيز از مدينه به کوفه هجرت کرد و آنجـا را مرکـز حکومـت خـود      7اميرمؤمنان

راين روشن شد که در حديث مذکور مقصود از حرم خدا شـهر مکـه   قرار داد. بناب

، شـهر کوفـه   7، شهر مدينه و مقصود از حـرم اميـر  9و مقصود از حرم رسول

حرم در مـورد حـرم خـدا و     هاست. حال سؤال اينجاست که چگونه است که واژ

بـر   7رسول و اميرالمؤمنين، به معناي تمام شهر است؛ اما در مورد حرم حسـين 

شود؟! چگونـه و بـر چـه     اطراف ضريح حمل مي هانداز ين مقدار ممکن و بهکمتر

اش بـه يـک معنـا     توان يک واژه مشترک را در يک روايت در سه فقره اساسي مي

(يعني بلد) حمل نمود و به يکباره در فقره اخيرش تنها به يازده و نيم متـر حمـل   

ار بر اين نيست که مقصـود  حرم در معناي بلد قرينه آشک هنمود؟! آيا استعمال واژ

گردد؟! تنهـا   از حرم در واژه چهارم نيز همين معناست و چنين ظهوري منعقد نمي

آن هـم روايـاتي    و ماند که ذهن برخي فقها را منصرف کرده باشد يک احتمال مي

ذراع محدود نمـوده و موجـب شـده بـه      ٢٥يا  ٢٠است که حدود قبر مطهر را به 

نويسد:  مي که صاحب مستمسک به نقل از صاحب عروه احتياط روي آورند. چنان

حکم به افضليت اتمام نماز در مسجد و حائر بر اساس حکم به قدر متيقن است «

و الا بعيد نيست که مدار حکم بر بلدان اربعه باشد، و سـپس حکـم بـه افضـليت     

 ،٨ق، ج١٣٩١(حکـيم،  » دهد. اتمام را به اکثر اصحاب بلکه مشهور فقها نسبت مي

طـور کـه گذشـت ايـن روايـات       ) در پاسخ به اين شبهه بايد گفت: همان١٨٤ص

مربوط به حکم اخذ طين جهت استشفاست (چنانکـه در مـتن روايـات بـه ايـن      

موضوع تصريح شده) و رواياتي که مربوط به حکم اتمام نماز اسـت منحصـر بـه    

هـم  مذکور است. ضمن اينکه در مورد روايـات بـاب اخـذ تربـت      هگان الفاظ سه

حدود ذکرشده مختلف است و جمع ميان آنها حمل به مراتـب فضـيلت اسـت و    

در آن روايات حدودي بيش از حد کربلا تا پنج فرسخ نيز بيـان شـده اسـت. لـذا     

  ماند. ديگر وجهي براي اين انصراف باقي نمي
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کـه در علـم   خـويي   در تکميل اين بحث ذکر اين نکته لازم است که آقـاي 

مشـهور در   هازاينکه روايات چهارگان گيري شهره است پسسخت رجال به نهايت

مورد تحديد محدوده حائر را مخدوش و غير قابل استناد از جهت سندي اعلام 

داند که مشتمل بر لفظ  کند، تنها روايت قابل استناد در اين باب را روايتي مي مي

  نويسد: است و مي» حرم«

 7ان حـرم الحسـین  روشن شدکه روایات معتبر در ایـن بـاب در عنـو   

منحصر است و از آنجا که لفظ حرم نه وضعی شـرعی دارد و نـه وضـع    

گرفته شده است پس مـراد  » احترام«به معناي » حریم«متشرعی، بلکه از 

باشـد و یکـی از آنهـا کربلاسـت و      از آن، بین امور و حدودي مردد می

 ـ   » مادار علیه سورالحرم«ترین آنها  مضیق ه است؛ یعنـی همـان مکـانی ک

گویند و این مکان شریف فرد بارز و اظهر مصادیق  امروزه به آن حرم می

لفظ حرم است و هنگام اطلاق لفظ حرم، قدر متیقن از این لفظ است. لـذا  

با وجود احتمـالات بایـد بـر همـین مقـدار قـدر متـیقن اقتصـار کـرد          

  )415و414، ص20ق، ج1417،خویی(

اسـت، اينکـه ايشـان بـا تمـام      آنچه از سخن ايشان در تأييد بحث مـا مفيـد   

کنـد کـه بـا لفـظ      بر صحت و اعتبار سند رواياتي اذعان مـي  ،سختگيري رجالي

کند و از سوي ديگـر   مربوط به احکام حائر و تربت را اثبات مي همحدود» حرم«

ما اثبات نموديم مقصود از حرم و کربلا يکي است و بـا تبيـين و رفـع ابهـام از     

دليلي براي تمسک به قدر متيقن نيست. همچنين  حرم، ديگر همقصود و محدود

اشکالات ديگري بر دليل ايشان وارد است؛ ازجمله تمسک به ظهور معناي حرم 

بـودن چنـين ملاکـي     در عصر حاضر که با توجه به ساخت و ساز موجود، غلط

  اظهر من الشمس است.  

خبـرِ   کند مقصود از حرم همان کربلاست ايـن  ازجمله شواهدي که تأييد مي

؛ »آمنــا مباركــا اما تعلم ان االله اتخذ كربلا حرمــاً «فرمايد:  نوراني است که در آن مي

(ابن قولويـه،  » داني خداي متعال کربلا را حرم امن و مبارکي قرار داد. مگر نمي«
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ماند که مقصود از حرم، کربلاست  ) بنابراين ترديدي باقي نمي٨٠٨ش، ص١٣٨١

ن جـاري اسـت؛ اگرچـه هرچـه بـه قبـر مطهـر        و حکم اتمام نماز در سراسر آ

 7تر باشد بهتر است؛ اما محدوده کربلا را بايـد در زمـان امـام حسـين     نزديک

کـربلاي در زمـان آن    ،يافت نه در زمان حاضر؛ زيـرا در ايـن احاديـث مـلاک    

طور کـه فقهـا در خصـوص اتمـام نمـاز در حـرمين        حضرت بوده است. همان

 هم (که از عقبه مدنيين است تا ذي طوي) و مدينشريفين آن را مقيد به مکه قدي

  )٢٤٤ش، ١٣٩٥اند. (وحيد خراساني،  نموده 9زمان حضرت رسول اکرم

  اقسام روايات باب استشفاء به تربت و جمع ميان آنها

تـوان در دو دسـته    روايات باب اخذ تربت از قبر مطهر جهت استشفا را مـي 

القبـر و   آنها تعبير از قبـر، موضـع   کلي جاي داد: يک دسته، رواياتي است که در

(مـا   کامـل الزيـارات   ٩١القبر و مشابه آنها شده است؛ مانند روايـات بـاب    طين

و انه شفاء)، در اين باب هشـت روايـت نقـل     7يستحب من طين قبر الحسين

که اشاره شـد در   است. چنان» القبر طين«شده که تعبير به کار رفته در تمامي آنها 

اند و يا در روايت  ذراع معرفي نموده ٢٥و  ٢٠بر يا موضع قبر را رواياتي ديگر ق

) 7مــن ايــن يوخــذ طــين قــبر الحســين( کامـل الزيـارات   ٩٣دوم و ششم بـاب  

  »  شود. باعي اخذ مي ٧٠طين قبر از نزد قبر تا فاصله «فرمايد:  مي

شـود را   تربتي که براي شفا اخذ مـي  هاما دسته دوم رواياتي است که محدود

هـاي خيلـي بـيش از     توسعه داده است و اجازه اخـذ آن را در محـدوده   تفضلاً

که بر خاک حائر و حرم و تمامي  حيطه قبر مطهر نيز صادر نموده است. تا جايي

صـدق کـرده و بـراي استشـفا مجـاز       7ارض مقدس کربلا هم تربت حسيني

قــبر  ان طينکامل الزيارات ( ٩٢داند؛ ازجمله احاديث چهارم و ششم از باب  مي

فرمايـد:   حـائر توسـعه داده و مـي    ه) استشفا را به محدودمانأشفاء و  7الحسين

است شفاي از هر درد و امان از هـر   7همانا در طين حائري که در آن حسين«

و روايات ديگري که در گذشته بدان اشاره شد و استشفا به تربت » ترسي است.

  دانست. مي را تا فاصله يک ميل و چهار ميل و ده ميل از قبر
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جمع اين دو دسته از روايات چنين است که اصل، اخذ تربت از قبـر مطهـر   

باشد و شفا در آن است؛ اما اين شفابخشي به جهت اتصال بـا بـدن مطهـر و     مي

معينـي نـدارد و هرچقـدر     همحل عنايت آن حضـرت اسـت. بنـابراين محـدود    

اثرگـذار خواهـد بـود و    تر به مرقد مطهر باشد بيشتر اثر پذيرفته و بيشتر  نزديک

طور که در کلام شيخ الطائفه و محقق اردبيلي ذکر شد اخذ تا آخرين ايـن   همان

حدود جايز و هر آنچه صدق تربت کند خـوردنش جـايز اسـت و اخـتلاف در     

  مراتب است.

تربـت بـه جهـت استشـفا از احکـام       خوردنشک جواز  به عبارت ديگر، بي

ست تا در هنگام تعارض ادله، ماننـد احکـام   باشد. بنابراين نيازي ني ترخيصي مي

الزامي با آنها برخورد شود. بله! اگر اين ادله الزامي بودند، جمـع عرفـي هنگـام    

تعارض ميان آنها به اين بود که مطلق بر مقيد حمل شود و يـا عـام بـر خـاص     

حمل گردد؛ اما در مورد احکام ترخيصي هنگام تنافي ميان نصـوص، عـلاج آن   

که آنها را حمل بر مراتب فضيلت و شرافت نمود. به اين معنـا کـه    به اين است

تـر شـود قـوت و     در تمام خاک کربلا شفاست؛ اما هرچه به قبر مطهـر نزديـک  

که به تربت سـرخ بـالاي سـر شـريف      شود تا جايي قدرت شفا در آن بيشتر مي

د رأس عن«کند.  رسد که در روايت، شفاي هيچ بيماري مگر مرگ را استثنا نمي مي

  )٦٥١، ص٤ش، ج١٣٩٣(کليني، »لتربة حمراء فيها شفاء من كل داء الا السام 7الحسين

  گيري نتيجه

مواجـه  » عندالقبر«و » حرم«، »حائر«در باب اتمام نماز در روايات با سه واژة 

آيد حـدود حـائر اخـص از حـرم و کـربلا       ها بر مي نامه هستيم. آنچه از زيارت

تعدد وارد شده بعد از گذشتن فرات و غسل در آن بـه  باشد؛ زيرا در موارد م مي

که در حديث صفوان و غير آن به آن اشاره شـد.   روي و امثال آن سمت حائر مي

توان به طور قطع، حکم به تساوي حائر بـا حـرم و بلـد نمـود؛ گرچـه       لذا نمي

شوند، اما اين استعمال هميشگي نيست و محتمل  گاهي به جاي هم استعمال مي
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هم مقول به تشکيک اسـت و مـراد از آن قطعـي نيسـت؛     » عندالقبر« هواژاست. 

دهد. اما اگـر در اسـتدلال    اگرچه مراجعه به عرف، تمام ارض کربلا را نشان مي

اي به نتيجـه مـورد نظـر وارد نخواهـد      از اتکا به اين واژه هم گذر کنيم، خدشه

براي مکه و مدينه اشـاره   طور که در مورد الفاظ به کار رفته کرد؛ زيرا اولاً همان

رود کـه ظـاهراً    شد گـاهي الفـاظ مختلفـي در مـورد يـک منطقـه بـه کـار مـي         

آنهـا مسـاحت    هشوند؛ اما مقصود از هم هاي اخص و اعم را شامل مي مساحت

که در مورد مکه و مدينه الفاظ مسجدالحرام و مسجدالرسـول و   اعم است. چنان

تصـريح فرمودنـد مقصـود     7اما امـام  حرمين هم در روايات استفاده شده بود؛

ايشان بلدين است و اين استعمال از ايـن بـاب بـوده اسـت کـه غالبـاً نمـاز در        

شود. همچنين در مورد سه واژه مذکور وقتي ثابت شد حـرم   مسجدين اقامه مي

ديگر  هدر معناي بلد است ديگر اشکالي وارد نيست؛ حتي اگر ثابت شود دو واژ

از ميـان  خـويي   گيرند. اما طبق بررسي رجالي آقاي مي اخصي را در بر همحدود

روايات، تنها رواياتي از حيث سندي معتبر اسـت کـه بـا واژه حـرم وارد شـده      

حکـم اتمـام نمـاز مهـم اسـت بـه        هاست. بنابراين آنچه در تعيين مراد از حيط ـ

گردد و طبق بررسي به عمل آمده بر اسـاس صـحيحه    شدن اين لفظ برمي روشن

کـه مـراد    باشد. چنان هزيار روشن شد مراد از حرم، همان بلد کربلا ميعلي بن م

باشـد و وجهـي بـراي تفکيـک      ديگرِ اين روايت نيز بلد مي هاز حرم در سه فقر

از سه لفظ همانندش در يک روايت » 7حرم الحسين«تفسير ميان لفظ حرم در 

ذشت بنا را بـر  نيست مگر عمل به احتياط که در باب اتمام نماز طبق بياني که گ

قصر نماز گذاشتن چه بسا خلاف احتياط باشد و در بـاب اخـذ تربـت جهـت     

استشفا نيز چون در روايات اختلاف حدود از باب رخصـت اسـت، حمـل بـر     

مراتبِ فضيلت و اثربخشي شده است و در نتيجه در هر دو مورد محلـي بـراي   

در بـاب اتمـام نمـاز در    ماند. بنابراين ديدگاه مختار مـا   اجراي احتياط باقي نمي

دهد  حائر تقريباً منطبق با ديدگاه محقق بحراني است که همه شهر را پوشش مي

 هو در باب استشفا به تربت مطابق با ديدگاه شيخ طوسي اسـت کـه تقريبـاً هم ـ   
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شود با اين تفاوت که در هـر دو مـورد مقصـود مـا از کـربلا،       شهر را شامل مي

و زمـان صـدور    7ن خود حضرت سيدالشهداکربلاي قديم، يعني کربلاي زما

در اسـتعمال ايـن    :روايات مربوط به اين احکام است. از آنجا که معصـومان 

دهد و درواقـع از   اند که در اين سرزمين رخ مي الفاظ بيشتر به وقايعي نظر داشته

اي مورد عنايتشان بوده کـه بسـتر    الفاظي مانند تربت، کربلا و حرم، آن محدوده

ث روز عاشورا بوده است. قدر متيقن از کربلا و حرم قديم و يـا بـه   وقوع حواد

هاي مقدسـي اسـت کـه امـروزه بـه       همان مکان 7عبارت ديگر تربت حسيني

توان چنـين ملاکـي    عنوان مشاهد روز عاشورا در کربلا شناخته شده است و مي

تي کـه  گاه شريف در جهـا  را در مورد آن ارائه داد : شعاعي از قبر مطهر تا خيمه

انـد کـه شـامل     آن حضرت و اصحابش در آن حضور داشـته و يـا شـهيد شـده    

گاه، مشهد و حـرم قمـر    هايي چون اطراف ضريح، قتلگاه، تل زينبيه، خيمه مکان

باشـد. البتـه در مـورد هـر دو حکـم اتمـام و        الحرمين مـي  هاشم و بين منيره بني

  بر مطهر است. استشفا، مراتب فضيلت و تأثير بسته به مراتب قرب به ق
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 .خوييال الامام 

نمــاز «ق) ۱۳۹۸درگــاهي، مهــدي ( .۱۷

، ميقـات حـج  ، »مسافر در اماکن چهارگانـه 

 .۷۴ـ  ۴۵ص ،۷۲، شماره۱۸دوره

ــن ( .١٨ ش) ١٣٦٧ديانــــت، ابوالحســ

، هـا  هـا و ارزش  سـنجش   تـاريخي  فرهنگ 

 قي.صاد  تبريز، بايرام

ش) ۱۳۸۳( حسيني سيستاني، سيدعلي .١٩

يـح ــائل توضـ ــم،المس ــه  ، ق ــارات  مؤسس انتش

 .چاپ چهارمهجرت،  

علـي   بـن   الـدين   شهيد ثـاني، زيـن   .٢٠

 ـ شـرح  فـي  تحريرالروضهش) ١٣٨٤( ، ةاللمع

 تهران، سمت، چاپ نهم.

ــن   .٢١ ــد ب ــيخ محم ــي صــدوق، ش  عل

ــنش) ۱۳۸۷( ــه لايحضــره م ــه الفقي ، ترجم

الکتـــب بلاغـــي، تهـــران، دار  صـــدرالدين

 الاسلاميه، چاپ دوم. 

ــن   .٢٢ ــواهر، محمدحسـ ــاحب جـ صـ

 ، دارالکتـــبجـــواهر الکـــلامش) ١٣٦٥(

 الاسلاميه، چاپ دوم. 

يزدي، سيدمحمدکاظم بن  طباطبائي  .٢٣

 ، بيروت.الوثقي ةالعرو) ١٤٠٤عبدالعظيم (

ش) ١٣٧٥طريحـــي، فخرالـــدين (  .٢٤

 ، تهران، مرتضوي، چاپ سوم.البحرين مجمع 

ش) ١٣٧٦طهراني، ميرزاابوالفضـل (  .٢٥

، العاشـور  زيـارة   شـرح   شفاء الصدور في 

 مرتضوي، چاپ اول. تهران، انتشارات 

ق) ۱۴۱۱( حسن طوسي، محمد بن  .٢٦

، بيــروت، مؤسســه فقــه المتهجــد  مصــباح

 الشيعه، چاپ اول.

ـــ  .٢٧ ــيـــــــــــــ ــا)  (ب   تهــذيبت

ــام ــروت، ، الاحکـ ــهبيـ   الاعلمـــي  مؤسسـ

 للمطبوعات، چاپ اول.

يوســف  بــن  حلــي، حســن   علامــه .٢٨

النشـر   ، قم، مؤسسه الشيعه مختلفق) ١٤١٣(

 الاسلامي، چاپ اول.

ـــ ، .٢٩ ــي ق) ١٤١٢( ــــــــــ منتهـ

  ، مشهد، مجمعالمذهب تحقيق  في  المطلب  

 الاسلاميه. البحوث 

ش) ١٣٩٢علــي ( قزوينــي، فضــل  .٣٠

، »7حســين  امــام کــربلا آخــرين منزلگــاه «

ــدي   ــه محمدمه ــايي، ترجم ــگ  رض فرهن

 .١٢٤ـ  ٩٧، صص ١٧، ش٤، دورهزيارت

مفاتيح ش) ١٣٧٩عباس ( قمي، شيخ .٣١

اي، چـاپ   قمشه  الهي ، ترجمه: مهدي الجنان 

 دلارنگ، چاپ اول.

ـــ ، .٣٢ ــفينة ق) ١٤١٤( ــــــــــ سـ

 ، انتشارات اسوه، چاپ اول.البحار 

ــن  .٣٣ ــد بـ ــي، محمـ ــوب   کلينـ يعقـ

مترجمان، قم،  ، گروه کافي فروع ش) ١٣٩٣(

 قدس، چاپ چهارم. 


